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۳۲ صفـحه؛ ۱۶ صفـحه روزنامه  + ۸ صفـــحه لینک

+۸صفــــحه شهرآرا محله   | شماره ۳۷۳۰  | ۳۰۰۰ تومان
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این روزها کوچه پس کوچه های شهر

شاهد صحنه های عزاداری سوگواران امام حسین (ع) است
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شهردار مشهد خبر داد
آغاز عملیات اجرایی پروژه دوربرگردان 

غیرهم سطح رسالت تا پایان سال
 شـهردار مشـهد بـا اشـاره به 

ترافیـک سـنگین بزرگـراه خبر

شـهیدبابانظر، حدفاصـل 

تقاطـع غیرهم سـطح رسـالت و میـدان 

امام حسین(ع)، گفت: عملیات اجرایی پروژه 

دوربرگردان غیرهم سـطح رسـالت تـا پایان 

سال آغاز می شود.

به گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی شـهرداری 

مشهد، سیدعبدا... ارجائی در حاشیه بازدید 

از محـدوده پل غیرهم سـطح رسـالت اظهار 

کـرد: در بزرگـراه شـهیدبابانظر، حدفاصـل 

تقاطـع غیرهم سـطح رسـالت (میدان بـار 

نوغـان) و میـدان امام حسـین(ع) به دلیـل 

دوربرگـردان هم سـطح موجـود، شـاهد گره 

ترافیکـی سـنگینی در سـاعات اوج تـردد 

هسـتیم کـه مـردم را به مشـکل می انـدازد.

وی اضافه کرد: براساس مطالعات، برای رفع 

این گـره ترافیکی به اجرای یک دوربرگردان 

غیرهم سـطح در ایـن محـل نیـاز داریـم. در 

بازدیدی که انجام شد، دستورهای لازم برای 

اجـرای آن بـه معاونـت عمـران، حمل ونقل و 

ترافیک و شـهرداری منطقه داده شد.

 بازشــدن گره ترافیکی حر با اجرای پروژه

بازگشایی بولوار بصیرت

شـهردار مشـهد همچنیـن در بازدیـد از 

پروژه های بازگشایی بولوار بصیرت و پارکینگ 

هشـت آباد گفت: با اجرای پروژه بازگشـایی 

بولوار بصیـرت راه مردم و گـره ترافیکی یکی 

از مناطق حاشـیه شـهر مشـهد یعنـی بولوار 

حـر بـاز خواهـد شـد. ارجائـی افـزود: یکـی 

از مشـکلات دیرینـه ورودی شـهرک های 

شهیدرجایی و شهیدباهنر به ویژه از راست گرد 

پل شـهیدعباس پور به سمت بولوار حر، گره 

ترافیکی آن است که مردم منطقه را با مشکلاتی 

روبـه رو کـرده اسـت. وی اضافه کـرد: یکی از 

راه حل ها برای رفع این مشـکل، بازگشـایی 

بولـوار بصیـرت بـود و از حدود پنج مـاه پیش 

کارهـای کارشناسـی و جلسـات فـشرده بـا 

آسـتان قدس رضوی آغاز شد.

شـهردار مشـهد تصریح کرد: پس از موافقت 

آسـتان قدس رضوی و تأییـد کمیسـیون 

مـاده۵ در زمینـه دراختیارگذاشـتن زمیـن 

۳۳هکتـاری برای اجـرای پروژه بازگشـایی 

بصیرت، عملیات اجرایی از اواسط ماه گذشته 

آغاز شد. وی با بیان اینکه با بازگشایی بولوار 

بصیـرت گره ترافیکی واقع در حاشـیه شـهر 

مشـهد بـاز خواهد شـد، اظهار کـرد: در کنار 

بازشـدن گـره ترافیکی، چهـار هکتار فضای 

سـبز و یک هکتار فضای فرهنگی و آموزشی 

نیـز در اختیـار مـردم عزیـز ایـن منطقـه قرار 

خواهـد گرفت. ارجائی با اشـاره بـه اینکه در 

این پـروژه یـک مسـیر شرقی غربی نیـز اجرا 

می شـود کـه بولـوار حـر را بـه بولـوار بصیرت 

متصل می کند، افزود: پروژه بازگشایی بولوار 

بصیـرت از پیشرفت خوبی برخوردار اسـت و 

سـازمان عمران شـهرداری مشهد به سرعت 

درحـال اجـرای آن اسـت. وی  اضافـه کـرد:

پارکینگ هشـت آباد یکـی از پارکینگ های 

درحال ساخت در هسـته مرکزی شهر است 

که باتوجه به نزدیکی به حرم مطهر و موقعیت 

جغرافیایی اش، می تواند نقشی بسیار مؤثر 

در آسان سـازی رفت وآمـد ایفا کند.

شـهردار مشـهد با بیان اینکه ایـن پارکینگ 

به دلیـل مجـاورت بـا پایانـه اتوبوس رانـی 

موقعیـت بسـیار خوبـی دارد، اظهـار کـرد:

پروژه پارکینگ هشـت آباد اکنون ۹۰درصد 

پیشرفـت فیزیکی دارد و امیدواریـم بتوانیم 

۱۰درصد باقی مانده را که به نصب تجهیزات 

ازجمله آسانسورها و پله برقی ها مربوط است،

به سرعت تکمیـل کنیم.

۱۶ ادامه

اینجا همان جایی اسـت که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتـر می گذارد و «خبردان»
می شـود. در این راسـتا و برای بازخوانی  سـریع تازه ترین رخدادهـای  خبری تحلیلی 
مشـهد و ایـران  «  کیـو آر کد»های رو بـه رو  ی هر یـک از گزاره  های خبری را اسـکن کنید.

ویدئو |  مرور بخشی از سرود ها و مداحی های 
خاطره انگیـزی کـه در دهـه شـصت بار ها و 
بار هـا از تلویزیـون دیده ایـم و شـنیده ایم و 

حفظ کرده ایم.

کوک هـای پـر ماجـرا | دل بـه دریای حسـین(ع) که 
بزنـی، سـفینة النجـاة هوایـت را دارد. از هرچه دل 
بکنی به خاطر سیدوسـالار شـهیدان، بهتـرش را به 
تـو می دهد. این وعده خداسـت کـه خون بهایش 
خـود اوسـت. امـور زندگـی ات را که بـه ثـارا...(ع)
بسـپاری، خون بهایـش عنـان زندگـی را مـادی و 
معنوی به دسـت می گیرد. مثل همین کلثوم خانم 
خیـاط که زندگـی اش از راه کـوک زدن بـر پارچه، در 

راه امام حسـین(ع) می گـذرد.

ویدئـو |  ماهی هـای قرمـز دم عید، بلال هـای داغ 
شب های تابسـتان و مرغ عشق های مست خوان 
زمستان، همه و همه سمبل شادی های کودکانه ای 
هسـتند که ما با آن هـا روزگار گذرانده ایـم. اما همه 

این ها برای محمدجـواد حکایتی دیگر دارد.
جـواد یازده سـاله زمسـتان و تابسـتان و دم عیـد،
شـادی هایش را می فروشد تا در ۱۰روز از سال بتواند 
میزبان سـوگواری دوسـتان و هم محله ای هایش 

باشد.

پادکسـت دوبـاره شـیعه شـدم |  سـفرنامه 
فرات روایت شـاعرانه سفری در ابتدای دهه 
هشـتاد است؛ زمانی که سـفر به کربلا و نجف 

به آسـانی امـروز نبود.

 نوای نینوا

بانویی که خیاطی مسیر زندگی اش را عوض کرد

غ عشق هایی که سبب نوکری شدند مر

سفرنامه فرات

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

نگاهی به فعالیت شوراهای حل اختلاف 
مدیریت شهری مشهد

 تاریخ راه اندازی دفاتر 
حل اختلاف شهری

اسفند ۱۴۰۰ ۱۵

 دفاتری که امسال 
راه اندازی می شود

۱۰  دفتر

 پرونده های منجر 
به صلح  

۶۰درصد

 مناطق شهری دارای 
بیشترین تعداد دفتر

۶ و ۷

 بیشترین موضوع های بررسی 
 شده در دفاتر حل اختلاف شهری

سد معبر و جرائم شهری

 پرونده های ارسال شده به 
مراجع قضایی 

۴۰درصد

 پرونده های
 رسیدگی شده 

بیش از۴۰۰پرونده

 تعداد دفاتر

دفتر ۱۵

 معتمدان محلی شاغل در دفاتر

۷۵نفر 

یادداشت روز

جمال یزدانی
فعال فرهنگی

چالشهای 
سیاستگذاری فرهنگی

مفاسد اقتصادی فرهنگی 

تعبیر «حیف ومیل کردن» که در میان ما رایج است،

کاربردهـای زیـادی دارد. معمـولا وقتـی کـه پولی 

به صـورت نادرسـت و مسرفانـه هزینـه شـود، به آن 

«حیـف» گفته می شـود، امـا وقتی پـول و امکاناتی 

اصلا در مورد هدف هزینه نشـود و توسـط شـخص 

یـا اشـخاصی بـه مصـارف شـخصی آنـان بـرس د،

تعبیـر «میل» یا «خـوردن» بـه کار می رود.

معمولا تعبیر «مفاسد اقتصادی» در اذهان عمومی 

فقـط به همان عمل «میل کردن» اطلاق می شـود.

ایـن عنـوان مفاسـد نیـز بیشـتر بـه همیـن حـوزه 

اقتصادی و درنهایت اجتماعی محدود می شـود.

امـا چـرا این گونـه اسـت؟ چـرا مفاسـد بـه ایـن دو 

حـوزه محـدود می شـود؟ آنچـه باعث شـده اسـت 

در حـوزه اقتصـاد (به عنـوان روبنـای سـازه های 

اجتماعی)، مفاسـد و معایب به سرعت دیده شـود 

و حساسـیت دربـاره آن به وجـود آیـد، حجـم زیـاد 

نقدینگـی در آن اسـت.

در میـان سـازه های اجتماعـی یعنـی سیاسـت،

اقتصاد و فرهنـگ، آن چیزی که از همه انتزاعی تر،

نرم تر و بسـیار متغیر و پویاتر اسـت، فرهنگ است.

فرهنـگ چـون زیربنا و سـازنده دو سـازه دیگـر نیز 

هسـت، به این دلیل میزان اثرگذاری ها و تغییرات 

در آن نامحسـوس تر، ناملموس تـر و کندتر اسـت.

فرهنگ حاصـل به اشـتراک گذاری ذهنـی پیوند 

آدم ها با معانی حق و باطل اسـت. بـا تغییر پیوند با 

این معانی تغییـر فرهنگ کاملا از رهگذر تغییرات 

فردی حاصل می شـود.

بـه این دلایـل، هـر انحراف یـا اشـتباهی در عرصه 

فرهنـگ، ممکـن اسـت ناملمـوس، بسـیار کنـد و 

پنهـان باشـد، امـا اثراتـی کـه ایـن انحـراف بـر این 

سـازه اجتماعـی می گـذارد، بسـیار مخرب تـر و 

جبران ناپذیرتـر از حوزه هـای دیگـر اسـت. رهـبر 

معظـم انقـلاب نیز در دیـدار با هیئت دولت اشـاره 

کردنـد که هرگونه اشـتباه در عرصـه فرهنگ اثرات 

جبران ناپذیـری خواهـد داشـت. به همیـن دلیل 

هرگونـه فسـادی اعـم از مدیریتـی، اقتصـادی و 

محتوایـی در عرصـه فرهنـگ، هرچنـد کوچـک، از 

دو عرصـه دیگـر مهم تر اسـت.

از میـان انـواع مفاسـدی کـه در حـوزه فرهنـگ 

وجـود دارد و بـا وجود اهمیـت زیاد، کمتر به چشـم 

می آید، مفاسـد اقتصادی در حوزه فرهنگ اسـت.

چـه بسـیار سـازمان ها و نهادهـای فرهنگـی که به 

اشـکال مختلف به حیف ومیل بودجـه بیت المال 

در زمینه فرهنـگ مشـغول اند، اما به ایـن دلیل که 

حجـم نقدینگی در ایـن حوزه در مقابـل نقدینگی 

حـوزه اقتصـادی ناچیـز اسـت، توجـه کسـی را بـه 

خـود جلـب نمی کند...
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سالروز شهادت خبرنگار شهیدمحمودصارمی و 
روز خبرنگار را گرامی می داریم

1

هم زمان با فرارسیدن سالروز شهادت اباعبدا... و یاران با وفایش، نوجوانان محله یاس هر روز عصر دسته عزاداری شان 

را به راه انداختند و برای امام حسین (ع) و شهدای کربلا عزاداری کردند.

عکس: داوود بهگام | فوتوشهر عکس روز

۳شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۸
۱۴۴۴ محــرم   ۱۱
۳۷۳۰ شـــــماره 

۳شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۸
۱۴۴۴ محــرم   ۱۱
۳۷۳۰ شـــــماره 

 ستایشگر خورشید
درباره محمدجواد غفورزاده، شفق، شاعر مشهدی که ارادتش به اهل بیت زبانزد است

علیرضا حیدری

 نزدیـک بـه زادروز حـضرت امـام صـادق (ع) بـود و مـن هـم 

دربـه در دنبال یک شـعر در مدح این امـام بزرگوار. باتوجه 

بـه اینکـه بـرای زادروز بـزرگان دیـن شـعر کم سروده شـده 

اسـت و حتـی بـرای برخـی از امامـان عزیـز بیشـتر بـه فقـر 

شـعری برمی خوریـم؛ ایـن موضـوع را بـا اسـتاد شـفق در 

میـان گذاشـتم. فـردای آن روز، اسـتاد سروده ای زیبـا و 

عالـی بـرای امام صـادق (ع) فرسـتاد. می گفت:«بـه من هر 

آنچـه عطا کرده اند، توفیق اسـت.» و به راسـتی آن روز این 

توفیق را در ایشـان دیدم. روزی دیگر از ایشان پرسیدم که 

شـعر غیرآیینـی هـم دارید؛ مثـلا عاشـقانه و این هـا. برایم 

شـعر عاشقانه ای فرسـتاد بسـیار زیبا و حتی با اخوانیه ای 

مـرا بـه مهربانی خـود نواخت.

اسـتاد شـفق بـه همـه نگاهـی پدرانـه دارد؛ چـه وقتـی در 

انجمن هـای شـعر حضـور دارد و چه وقتـی بـه برنامه های 

مذهبی و هیئت ها می آید. وقتی در هیئتی نام شـفق برده 

می شـود، جلسـه به وجد می آیـد و همه منتظر می شـوند،

شـعری بشـنوند که جانشـان تازه شود.

روزگاری بـه یـک انجمـن ادبـی می رفـت کـه شـب های 

دوشـنبه برگزار می شد و کسـانی مانند «قاسم سروی ها»،

«سـید رضـا مؤیّـد»،«محمـود اکـبرزاده»،«خسرونـژاد» و 

«سـید جعفـر ماهرخسـار» بودنـد کـه حضـور ایـن جمـع 

خـود گویـای خیلـی نکته هاسـت. همیـن انجمـن بعدهـا 

بـه صـورت هفتگـی و بـا حضـور افـرادی چـون زنده یادان 

کـمال و قدسـی و صاحبـکار تشـکیل می شـد و در روزگار 

مـا و شـاید از اواخـر دهـه ۶۰ انجمـن ادبـی رضـوی شـکل 

گرفـت کـه اکنون در صحـن جمهوری اسـلامی، عصرهای 

دوشـنبه، دایـر اسـت و حضور اسـتاد شـفق در این جلسـه 

افتخـاری بزرگ اسـت.

روزگاری که مدیر ادبی روزنامه خراسان بودم، عادت کرده 

بـودم کـه اسـتاد زنگ بزنـد و شـعری به مناسـبت بفرسـتد؛

مگر می شـد تولد و وفات و شـهادتی باشـد و شـعری از این 

اسـتاد ادبیـات آیینی مشـهد در صفحه ادبیات نباشـد؟ و 

چـه فروتنانه ایـن هبه را انجـام مـی داد. از دل می سراید و 

بـر دل می نشـیند. چه عاشـقانه با مهـر پیامـبر و آل پیامبر 

زندگـی می کند و روزگارش را به عشـق آل علی گره می زند.

اسـتاد شـفق را همـه دوسـت دارنـد، همـه دلـدادگان بـه 

پیامـبر و خانـدان او. اسـتاد محمدجواد غفورزاده شـفق،

همچنـان دلـداده پیامـبر و خانـدان مطهر ایشـان اسـت.

هنـوز بـا همان حـرارت و شـور شـعرش را می خوانـد. هنوز 

وقتـی می خوانـد بغـض می کنـد و می گرید. هنـوز جمع را 

بـه وجـد مـی آورد؛ اگـر زادسروده باشـد و می گریانـد، اگـر 

. وقتـی نـام مـادر اهل بیت را بـه زبان  سـوگ سروده باشـد 

مـی آورد، به چشـم خـود دیـده ام کـه می لرزد.

او همه توان و استعداد و قریحه خود را صرف ادبیات آیینی 

کـرده اسـت. او به برکت همسـایگی با آسـتان مقدس امام 

رضا (ع) دل بسـته مولایش امام هشتم است و باورمند است 

کـه «چگونـه قصد زیـارت کنـم بـرای وداع / مگـر ز دیدن تو 

سیر می شود دل من».

 ستایشگر خورشید

اول 
شخص

 خادم محبت

رضا نژاد اسماعیل تولایی

بــرای اولین بــار تجربــه کردم کــه خادم 

امــام حســین (ع) باشــم، البتــه در ایــن 

ــودم  ســال ها کــه در شــغل پاکبانــی ب

هیچ وقــت بــا خــودم فکــر نکــردم که در 

خانه هــای مــردم را جــارو زده ام بلکه با 

خــودم همیشــه فکــر کــرده ام دارم حرم 

ــوف حــضرت  ــام رئ ــی ام ــر و نوران مطه

رضــا (ع) را جــارو می زنــم، ولــی آن ســال 

ــرم  ــه ح ــردم ک ــدا ک ــار را پی ــن افتخ ای

ــا عمــر  ــم و ایــن ت جدشــان را جــارو بزن

دارم در خاطــرم می مانــد.

شــاید باورتــان نشــود کــه لبــاس و 

دستکش هایی که در آن روزها شهرداری 

بــه مــا داده را نگــه داشــته ام و هــر وقت 

مشــکلی برایــم پیــش می آیــد سراغ 

لباس هایــم می روم و آن هــا را می بویم 

و رو بــه آســمان می کنــم و می گویــم: ای 

ــت  ــان! مــن خــادم محب خــدای مهرب

در روی زمیــن بــودم و زیــر پــای زائــران 

حــرم امــام حســین (ع) را با افتخــار جارو 

می کــردم.

یکی از خاطره های عزیز و به یادماندنی 

مــن در ایــن چنــد روز ایــن بــود کــه 

ــه  ــا اینک ــم ب ــه سر کار می رفت ــر روز ک ه

خســته بــودم ولــی ایــن خســتگی 

ــه حــرم  باعــث نمی شــد کــه از رفــتن ب

ــه  ــه محــض اینکــه ب منــصرف شــوم. ب

حرم می رســیدم تمــام خســتگی روز را 

ــر می گشــتم  ــردم، وقتــی ب ــاد می ب از ی

بــا خوشــحالی می رفتــم در اتاقــم و  در 

خلــوت خــودم زمزمــه می کــردم آیــا 

بازهــم ایــن افتخــار نصیبــم می شــود؟

خاطرات کاروان مشهدی خدام الحسین (ع)

بر گرفته از کتاب «غبارروبی دل»

 خادم محبت

غبارروبی 
دل

حبیب ا... چایچیان  در ۹۴سالگی از دنیا رفت و در تمام عمرش مرثیه سرای 
اهل بیت(ع) بود. «آمدم ای شاه پناهم بده» از سروده های مشهور اوست

  طرح: جلال حاجی زاده

خیمه
 شهر

 کسایی مروزی 

دســـت از جهان بشـــویم، عـــز شرف نجویم          

ـــم مقتـــل کنـــم تقاضـــا مـــدح و غـــزل نگوی

میـــراث مصطفـــی را فرزنـــد مرتضـــی را            

مقتـــول کربـــلا را تـــازه کنـــم تـــولا

آن میـــر سر بریـــده در خـــاک و خـــون تپیده

از آب ناچشـــیده گشـــته اســـیر غوغـــا

بـــی شرم شـــمر کافـــر، ملعـــون ســـنان ابـــتر

لشـــکر زده بـــر او بـــر چـــون حاجیـــان بطحـــا 

چکامه های 
حسینی

جاذبه بین الحرمین

الهام مهدیزاده

مثـل همین روزها بـود. مرداد و گرمـا و عطش. گرما 

در زمیـن کرب وبلا بیـداد می کرد. آن قدر که شـال 

و روسری نم دار فقط برای ساعتی دوام می آورد و تو 

می ماندی و عطش سرزمین کربلا. قرار اول زیارت 

از بین الحرمین بود. جایی میانه دو خورشید. بیشتر 

زائـران کاروان هـمان قبـل ورود بـه بین الحرمیـن 

کفش هـای خود را در آورند تا پای پیاده قصد قربت 

کننـد. بـا کفش هایـی کـه به دسـت گرفتـه بودند و 

پاهایـی کـه گرمـای سـنگ فرش خیابان را بیشـتر 

از قبل حـس می کرد راهی  می شـدند.

چشـم انتظاری چشـم ها بیشـتر از قبل بود. لحظه 

شماری می کرد. روی همان سنگ های داغ هر گام 

کـه برمی داری تصویـری از بین الحرمین و آنچه که 

چشم انتظارش هستی در ذهنت نقش می بندند.

لابـه لای هـمان تصاویـر در ذهنت مـرور می کنی؛
«رسـیدم بین الحرمیـن رو بـه حـرم امام حسـین(ع)

سـلام می دهـم. بعـد فوری سر بـر می گردانـم رو به 

حرم باب الحوائج سـلام می دهم.»

انتظـار پایان می یابـد. بین الحرمین که می رسـی 

همـه چیـز متفـاوت از قبـل می شـود. انـگار تمـام 

زمیـن و زمان ثابـت می ماند. حال وهـوای عجیبی 

داری. آن قـدر کـه نفس هایـت به شـماره می افتد.

چشـم ها دیگـر در اختیـار تـو نیسـت. خودشـان 

بی آنکـه التماس کنی می بارند. اشـک جای دیده 

را می گیـرد و تو می مانی و نمایی مبهم که از پشـت 

چشـم های اشـکبارت می بینی با یک بغض و هزار 

حـرف نگفته. هرقدر چشـم ها بی اختیـار می بارند 

زبان اما بـرای گفتن آن همه حرف هایـی که تا قبل 

رسـیدن ردیف کرده ای نـاکام می ماند.

واژه ها در برابر جاذبه بین الحرمین محو می شوند.

نیسـت می شـوند. خالـی می شـوی از همـه مـن 

بودن هایت. جاذبه اش تو را می کشاند به سنگ های 

بین الحرمین. روی سـنگ ها می نشـینی و غرق در 

ایـن جاذبـه از دور و اطرافـت جـدا می شـوی. دلت 

می خواهـد همانجـا سـاعت ها رو بـه حـرم بمانـی.

ساکت و آرام بدون هیچ کلام و نجوایی. فقط بمانی 

و از این جاذبه جدا نشـوی.

دل کنـدن از ایـن جاذبـه هـم مثل دیدنش سـخت 

اسـت. دوبـاره تـو می مانـی و یـک دنیـا حرفـی کـه 

زبـان بـرای گفتنش نـاکام اسـت. چطـور می توان 

از ایـن جاذبـه دل کنـد و رفـت!؟ بـرای دل کنـدن 
قـول و قرارهـا را ردیـف می کنی؛« یا امام حسـین(ع)

دوبـاره برگـردم. همینجـا. خیلـی زود. زودتـر از آن 

چیزی که فکرش را می کنم. برای شما کاری ندارد.

اگر شـما اجابت کنیـد برمی گـردم. همین جا روی 

سنگ های بین الحرمین سـاعت ها می  نشینم...»

موکب 
یک نفره

حسرت پیرزن بودن

ــت روی صندلی، حاج باقر نشس

عــرق صــورت و گردنــش را بــا 

دستمالی پارچه ای گرفت و گفت 

«بیــا و روی مــن رو زمیــن ننــداز.»

ــی داد  ــوان آب خنک ــرزا لی آقامی

دســت حاج باقــر؛«اســتغفرا...! 

مــن کــی باشــم کــه روی شــما رو 

زمین بندازم؟!» حــاج باقر لیوان 

را یــک نفــس رفــت بــالا و با پشــت 

ــرد؛ ــک ک ــش را خش ــت، لب دس

ــرزا  ــلا...» آقامی ــهید کرب ــر ش ــلام ب «س

پــارچ را گذاشــت داخــل یخچــال و زیــر 

لــب گفت «یــا حســین.» حــاج باقــر بلند 

شــد و کتــش را درآورد. آقامیــرزا با ترســی 

ســاختگی گفــت «حــالا لازم نیســت کت 

دربیــاری! بچــه، زدن نداره»! حــاج باقر 

لبخنــد ریزی زد؛«هر کــی ندونه من یکی 

ــی کــه هیچ وقــت از  ــم اون خــوب می دون

هیشــکی کتک نخورده، تویی!» آقامیرزا 

صندلــی گوشــه چایی خانــه را گذاشــت 

روبــه روی حاج باقــر و نشســت؛«لا اله رو 

گفتی، الا ا... اش رو هم بگو: و ایضاً اونی 

کــه هیشــکی رو کتــک نــزده!» حــاج باقر 

دســتمالش را این دست آن دســت کــرد؛

«ببیــن رفیــق قدیمــی! اگــه قضیــه نــذر 

در میــون نبــود این قــدر اصرار نداشــتم؛

ولی خب نذره!»؛ دونفــری چندثانیه ای 

ــرزا  ــره، آقامی ــا بالأخ ــد ت ــم زل زدن ــه ه ب

ســکوت را شکســت؛«مــرد مؤمــن! نــذر،

قحــط بــود؟!» حــاج باقــر نیم خیز شــد تا 

تســبیحش را از جیــب کتــش دربیــاورد؛

آقامیــرزا خــودش را کشــید عقــب و گفت 

ــون  ــاز خشــونت؟! عیــد قرب ــا! ب «ای باب

نیســت کــه هــوسِ جــون مــن رو کــرده ای 

هــا!» حــاج باقــر این بــار بــدون اینکــه به 

شــوخی آقامیــرزا بخندد، تســبیح را دور 

ــه  ــت؛«می ش ــاب داد و نشس ــتش ت دس

یه دقیقــه جــدی باشــی؟!» آقامیــرزا 

ســاعت دیــواری را نــگاه کــرد و گفــت 

«یــه دقیقــه شــما از همیــن لحظــه آغــاز 

شــد... مثــل مجــری ایــن مســابقه های 

تلویزیونــی گفتــم!» حــاج باقــر بلنــد 

شــد، ســاعت را  از روی دیــوار برداشــت و 

گذاشــت روی کابینــت؛«یــه بــار 

ــم  ــم بری ــا ه ــدم ب ــه قدم به ق دیگ

ــم  ــت «بری ــرزا گف ــو؟!» آقامی جل

کــه داشــته باشــیم!» حــاج باقــر 

ادامــه داد «مــن نــذر کــرده ام قند 

امســال مســجد بــا من باشــه...»

ــش و  ــط حرف ــد وس ــرزا پری آقامی

گفت «شــیرین کام باشی!» حاج 

ــلاص!» ــن؛ خ ــت «همی ــر گف باق

آقامیــرزا لبخنــدی زد، بلنــد شــد 

و رفــت سراغ کــتری؛«ایــن کــه نشــد 

قدم به قــدم!» حــاج باقــر باتعجــب 

پرســید «چــی؟» آقامیــرزا کــتری را 

گذاشــت داخــل ظرف شــویی و شــیر 

ــد  ــن ش ــود؛«ای ــر ش ــا پ ــرد ت ــاز ک آب را ب

قــدم بــه همیــن اســت کــه هســت! قــدم 

بعــدی ای نداشــت!» حــاج باقــر متوجــه 

منظــور او نشــد؛ آقامیــرزا پــی حرفــش را 

گرفت؛«اولا مســجد به اندازه اون قدرها 

کمبــود قند نــداره؛ ثانیا وقتــی می تونی 

نــذرت رو عوض کنــی، چرا نکنــی؟ توان 

مالــی اش رو هم کــه داری خداروشــکر! 

ثالثــا خداوکیلی من چطــور اون پیرزنی 

رو کــه از یــه مــاه قبــل محــرم، دوتــا قنــد 

ــه  ــا حبه حب ــی ت ــرده یک ــی اش رو ک چای

جمــع بشــه و بیــاره بــده مســجد، رد 

کنــم؟!» حــاج باقــر بــا کنایــه گفــت 

«کاش منــم پیــرزن بــودم! مرجــع تقلید 

شــده ای کــه فتــوا مــی دی؟ مگه می شــه 

ــد  ــتری را بلن ــرزا ک ــرد؟» آقامی ــوض ک ع

کــرد و گذاشــت روی گاز؛«اگــه نمی شــد 

کــه نمی گفتــم! اســتفتاءاش هســت.»

حــاج باقــر گفــت «بــه چــی عــوض کنم؟»

ــت  ــه توال ــت «ب ــگ گف ــرزا بی درن آقامی

فرنگــی و شــلنگ؛ مســجد این هــا رو کــم 

داره!» حــاج باقــر منتظــر مانــد تــا چهــره 

آقامیــرزا عــوض شــود و بگویــد «شــوخی 

کــردم!» ولــی آقامیــرزا همان طور جدی 

ــت  ــر گف ــاج باق ــرد؛ ح ــگاه می ک ــه او ن ب

«جــان حاجــی؟!» آقامیرزا گفــت «جان 

همــه پیرزن هــای مســجد!» حــاج باقــر 

گفــت «اگــه می شــه کــه باشــه! قبــول! 

شــیرین کام باشــی!»
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آخر روز عاشورا کی سر کار می رود 

کــه تاکســی ها بخواهنــد بیاینــد 

ــازه  ــد. ت ــوارش کنن ــط و س سر خ

کدام تاکســی روز عاشــورا حاضر 

اســت کار کنــد. امــا شــیفت کاری 

این هــا را نمی شناســد و تــازه 

مــن بــه عابــدی قــول داده ام کــه 

ــای او  ــروم ج ــر ب ــف روز زودت نص

تــا او بــرود بــه پخــش شــله نــذری 

پدربزرگــش کمــک کنــد.

نیم ســاعتی می شــود کــه اول 

خــط ایســتاد ه ام و خــبری نیســت. یــک 

ــای  ــا پره ــم ب ــک عَل ــه ی ــی ک ــان آب نیس

رنگــی عقبــش گذاشــته رد می شــود و 

دویســت مــتر جلوتــر می ایســتد و دوبــار 

ــد... ــب می آی ــب عق عق

«عــه! ســلام دکترجــان چــرا اینجــا 

یســتادی!» ا

سرم را خــم می کنــم نگاهــش می کنــم! 

دوبــاره می گویــد:«بابــا دو هفتــه پیش،

بابــام رو آورده بــودم بســتری کــردم،

شــما حــال دادی بــه مــا گذاشــتی شــب 

پیشــش بمونــم...» گفتــم:« اا... بلــه...

بلــه» گفــت:« اَی باریــکلا ، کجــا مــی ری 

دکــتر جــان؟ بیمارســتان؟ یــا خونــه؟»

فرصــت را غنیمت می شــمرم و می گویم:

ــد و  ــاز می کن ــد در را ب ــتان» بع « بیمارس

می گویــد:«بفرمــا»

بعد از خوش و بش های معمول می گوید:

«فقــط دکترجان، من سر راه یــک دقیقه 

ایــن علــم رو تحویــل بــدم جَلــدی، بعــد 

سریــع خــودم می رســونمت.» بعــد هــم 

ــد مــن باشــد  ــدون اینکــه منتظــر تأیی ب

ــی  ــک مداح ــه ی ــش را ک ــدای پخش ص

ترکــی اســت بلنــد می کنــد و بــا آن شروع 

ــدن! ــه خوان ــد ب می کن

می گویــم:«تــرک هســتی شــما؟» بعــد 

در هــمان حال کــه دارد با صدای 

هــی می کنــد  پخشــش همرا

ــه» ــد:«ن می گوی

جلــو یــک ایســتگاه صلواتــی نگه 

مــی دارد. چنــد جــوان  می آیند و 

از پشــت نیســان علــم را می آورند 

پاییــن. راننــده بیــرون ایســتاده 

اســت. می گویم:«نمیای بریم!»

ــی از  ــت زعفران ــوان شرب ــک لی ی

پنجــره ماشــین می دهــد دســتم 

می گویــد:«اینــو بخــوری رفتیــم»

چنــد جــوان یــک دیــگ متوســط نســبتا 

ســنگین را می آورنــد می گذارنــد پشــت 

ماشــین و خودشان هم ســوار می شوند.

راننــده هــم ســوار می شــود، می گویــد:

«دکترجان یک کار کوچیک دیگه رو ردیف 

کنیــم بعــدش مــن شــمارو می رســونم!»

بــا تعجــب می گویم:«ایــن دیــگ رو باید 

جایــی تحویــل بــدی!» نگاهــی می کند 

و نیــم خنــده می گویــد:«هــم بله هــم نه! 

یــه مقــدار شــله زرد بچه هــا آمــاده کــردن 

تــو کاســه های کوچیک کشــیدن، سریع 

بیــن مــردم پخــش می کنیــم می ریم!»

ســکوت می کنــم و بــا اســتیصال بــه 

ــه  ــگاه می کنــم. بعــد فکــری ب ــه رو ن روب

«بــرای  ذهنــم می رســد. می گویــم:

شــما فرقــی می کنــه کجــا اینــا رو پخــش 

ــد؟!» کنی

ــه وا...» می گویــم:«پــس  می گویــد:« ن

ــتان» ــم بیمارس ــذار رو گاز بری ــات رو ب پ

نگاهی می کند و سرش را تکان می دهد.

جلو بیمارستان که می ایستیم می گویم:

«ببیــن اینــا همــه خانواده هــای منتظــر 

بیــماران هســتند، کــه روز عاشــورایی 

ــد اینجــا باشــند، شــله زردت رو  مجبورن

ــد  ــده می زن ــن» رانن ــش ک ــا پخ ــن این بی

روی دســتم و می گویــد:«اَی باریــکلا»
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... چـه بسـیار رانت هایـی کـه در حوزه پیمانـکاری فرهنگـی وجـود دارد. چـه تبانی هایی که بـرای انجام 

پروژه هـای فرهنگـی در همین سـازمان های فرهنگی و هنری صـورت می گیرد و چـه حقوق های گزافی 

کـه برای مدیـران ایـن عرصه پرداخت می شـود.

اضافـه بـر ایـن مفاسـد آشـکار، حیف کردن هـا نیـز بسـیار صـورت می گیـرد. یعنـی کارهـای بیهـوده و 

کلیشـه ای در حـوزه فرهنگ، تولیـد نشریـات بی محتوا، موازی کاری هـای متعدد و... همه و همه نشـان 

از مفاسـد اقتصـادی پنهـان در حـوزه فرهنـگ دارند.

اگر نسـبت میزان حیف ومیل با میزان بودجه بخش فرهنگ در کشـور را فردی یا سـازمانی بسنجد، شاید 

بـه ایـن نتیجه برسـد که اوضاع مفاسـد اقتصـادی در حوزه فرهنـگ به مراتب بیشـتر و عمیق تر از مفاسـد 

اقتصـادی در حـوزه اقتصـاد اسـت. بی توجهی به پیشـینه و انـواع این مفاسـد در حوزه سیاسـت گذاری 

باعث می شـود تا سیاسـت گذاری و مجری دچار این مفاسـد بشـود و ایـن چرخه معیـوب تکرار گردد.

 چـه بسـیار رانت هایـی کـه در حوزه پیمانـکاری فرهنگـی وجـود دارد
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